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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 مبحث نماز

ابتدا استعاذه و سپس تسمیه قرار دارد.  تکبیرّة الاحرّام، در بحث مقارنات نماز بودیم. گفتیم بعد از 

بحث استعاذه را طیّ چند جلسه، مفصّل خدمت عزیزان عرض کردیم، سپس وارد بحث تسمیه 

 آن ماند.   شدیم. مقداری راجع به بحث تسمیه خدمت عزیزان صحبت کردیم و مابقی

گوییم و با نامِ اللهِ رحمانِ  می «حِیمِبِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّ»که گفتیم باید بدانیم تسمیه یعنی چه؛ این

 شویم، یعنی چه. رحیم وارد قرائت نماز می

ی بسیار بالایی است و آن این  اشاره کردیم که برای اولیاء بزرگ خدا و کمّل از اولیاء، تسمیه مرتبه

ا بایهد  شود و رسیدن به این مرتبهه مراحلهی دارد. بهرای آن ابتهد     الله می است که خودِ ولیّ خدا اسم

استعاذه به معنای حقیقی کلمه، که مشروح خدمت عزیزان توضیح دادیم، محقّق شود. یعنی منهز   

 استعاذه به تمام معنا طی شود. 

شهود و عئئهم شهیطانی در     ی بعد، هرقدر آثار ولایت شیطان بر وجود انسان ضهعی  مهی   در مرحله

د. عئئهم شهیطان چیسهتر در رهاهر و     شهو  بازد، عئئم الهی در او پررنگ می وجود انسان رنگ می

تواند در بشر وجهود   رفتار، خئف احکام الله عمل کردن است. این یک عئمت شیطانی است که می
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ی شیطان است و بینی و امثا  اینها عئمت و سمَِه داشته باشد. در باطنْ عُجب، استکبار، خودبزرگ

خواهد ما را  ت شیطان است. استعاذه میدر باطنِ باطن هم خودبینی، خودخواهی، خودپرستی عئم

کم راهر، باطن و باطنِ باطن وجود ما عئمت و رنهگ   تدریج که مبرّا شویم، کم از اینها مبرّا کند. به

پذیرد. عئمت الهی در راهر وجود انسان عمل به احکام الله، یعنهی تمهام احکهام فهردی و      الهی می

اطن انسهان عبودیّهت و حالهت ذلّهت نفهس در برابهر       اجتماعی شریعت الهی است. عئمت الهی در ب

 پروردگار و عظمت الهی است. عئمت الهی در باطنِ باطن، خداخواهی، خداجویی و خدابینی است.

سالک هرقدر در این عرصه پیش برود، سمَِه و عئمهت بنهدگی یها سهمات الله در او بیشهتر رهاهر        

شود؛ امّا اگر به حدّ  های خدایی می عئئم و نشانه شود. اوایل امر وجودش محلّ رهور سمات الله، می

ایم که اسم فقط اسم لفظی نیست. اسهماء خارجیّهه ههم     شود. گفته تمام برسد، خودِ او اسم الله می

بینیهد. در مهورد    مهی  ی کامل آن را در مورد اهل بیت شود. نمونه داریم. او خودش اسم الله می

بگو الله را بخوانید یا رحمان  1ٰ«أيًّا ما تَدْعوا فَلَهُ اْلأسْماءُ الْحُسْنى  دْعُوا الرَّحمْنَأوِ ا  ادْعُوا اللهَ  قُلِ»ی  آیه

اْلأسنْماءُ    نَحنْنُ »فرمودنهد    را بخوانید؛ هر یک را بخوانید برای آن اسماء نیکهویی اسهت.  ائمّهه   

شهود.   ص اسم الله میی نهایی تسمیه، خود شخ اسماء حسنای خدا ماییم. پس در مرحله 2«الْحُسْنى

رسد.  اوّ  اتصّاف به سمات الله و عئمات الهیّه است؛ امّا در نهایت سالک الی الله به مقام اسمیّت می

ی قهر  نوافهل اسهت؛ خهدای متعها  در حهدیث        شود. این همان اوایل مرتبه و خودش اسم الله می
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تواند بهه مهن    نجام واجبات نمیی هیچ چیز همچون ا ی من به وسیله قدسیِ قر  نوافل فرمود  بنده

از رهگهذر   «إلَنی  بِالناافِلَن ِ ِبِالنَوافِنلِ      لیََتقََنرَّ ُ   إنَهُ»نزدیک شود. بعد فرمود واجبات را که انجام داد؛ 

منِ خدا دوستدار  «اُحِب هُ  ٰحَتاى»رسد که  جوید و این تقرّ  تا به جایی می مستحبّات به من تقرّ  می

گونه شد، من خهدا زبهان ایهن    شوم. بعد فرمود وقتی این ی این بنده می باخته و د و محبّ و عاشق 

کنهد؛   گیهرد و کهار مهی    شوم که با آن چیزها را می زند؛ دست او می شوم که با آن حرف می بنده می

. به اینجا که رسید از خود عبد چیزی بهر جها نمانهده    3بیند و ... شوم که با آن می چشم آن بنده می

خوانهد،   لسان الله شده؛ یدالله شده؛ عین الله شده؛ سمع الله شده اسهت. لهذا وقتهی نمهاز مهی     است؛ 

خود خدا  4«: يُّصَلِی  رَب كَ  إنَ»، طور که در حدیث آمده است خواند. همان الواقع خود خدا نماز می فِی

شهود.   ار نمهاز گفتهه مهی   شود؛ قرائت نماز و اذکه  خواند. در واقع با لسان الله نماز خوانده می نماز می

گویهد؛ پهس وقتهی عبهد آیهات قهرآن را        شوم که با آن سخن می چون فرمود من لسان این عبد می

 شود. شود و اذکار با لسان الله گفته می گوید؛ فی الواقع آیات خوانده می خواند؛ اذکار نماز را می می

پس کمّل اولیاء به اینجها، یعنهی    ی بسیار بلندی است که متعلّق به اولیاء بزرگ خداست؛ این مرتبه

مرتبه نیستند. مظهریّت اسماء در اولیاء خهدا   ی اولیاء بزرگ خدا، هم رسند. همه به مقام اسمیّت می

کند. چهارده نور پاک مظهر اسم جامع حقّ متعا ، اسم اعظم حقّ متعا ، همهان کهه از آن    فرق می

ت. پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت شود، هستند که اسم جامع حق اس تعبیر می« الله»به 
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در این مرتبه نیسهتند. حتّهی پیهامبران     در این مرتبه قرار دارند. ولی سایر انبیاء و اولیاء  

اسهت و   و نفس پیغمبر خاتم که امیرالمؤمنین اولوالعزم به جایی نرسیدند که پیغمبر خاتم

رسهیدند. ایهن مها  اولیهاء کهه در مقهام تسهمیه بهه کجها          ی زهرا  و فاطمهی اطهار ائمّه

انهد، طبیعتها     های راه رسیده ی ناقص و مبتدی در راه و متوسّطینی که به میانه رسند. امثا  بنده می

 چهر   «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»گویند  اند. لذا وقتی می هنوز به اینجا راه پیدا نکرده

نقل شده است، وقتهی از آن  از امام رضا  «مِلَ ِسِیرِّ البِسْتفَْ لام حیِنَ سُئِلَ عَنْالسّ عَنِ الرِّضا علیه»

 ٰقَوْلِ القْائِلِ بِسْمِ اللهِ أیْ اُسِمُ عَلنى  ٰقالَ مَعْنى»سؤا  شد. « بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»حضرت در تفسیر 

گوید بسهم الله، معنهایش ایهن     سخن گوینده که می حضرت فرمودند این «نفَْسِی سِمَ ً مِنْ سمِاتِ اللهِ

منَا    لَنهُ   قاَلَ الرّااوِیُ: فَقُلْن ُ »دار کردم.  است که من خودم را با نشانه و عئمتی از عئمات الهی نشان

فرماییهد   این نشان و سمه که مهی   عرض کردم معنیگوید خدمت امام رضا  راوی می «السِمَ ُ؟

 حضرت فرمودند معنای سمه عئمت است.  5«لامَ ُقالَ: هِیَ الْعَ»چیستر 

یعنی عئمت و داغ عبودیّت حق و نشان صفات الهی را بر خهود زدم   «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»پس 

نَفْسِی سِمَ ً منِنْ سنِماتِ    ٰاُسِمُ عَلى»یعنی « بسم الله»دار کردم.  و خود را به آن عئمت، معلوم و نشان

 .  «اللهِ
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هایی مثل بنده و برای متوسطّین، مثل برخهی از عزیهزان، ایهن اسهت کهه         تسمیه برای مبتدیاد

بگویند، داغ عبودیّت حضرت حق را بهر قلبشهان بزننهد. بهه د  خهود      « بسم الله»خواهند  وقتی می

که بهه زبهان بگهوییم    آگاهی دهند و سمات الهی و عئمات پروردگار را به آن تفهیم کنند. فقط این

و عبور کنیم، حقّ تسمیه نیست. جلسات قبل اشاره کردم؛ بهه خهدا پنهاه     «سْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِبِ»

بریم؛ کسی که در وجودش سمات شیطانی حاکم است، یعنی راهرش مخالفت با شرع، باطنش  می

بِسْنمِ  »گوید  بینی و عجب، و باطن باطنش خودبینی و خودپسندی دارد، وقتی می تکبّر و خودبزرگ

گویهد.   مهی « بِسْنمِ اللهِ النرَّحمْنِ النرَّحِیمِ   »؛ فی الواقع این خود شیطان اسهت کهه   «اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ

بنابراین باید حقیقت تسمیه محقّق شود؛ یعنی سمات الهی، صفات الهی، عئمات عبودیّت و بندگی 

ا بفهمهد و بچشهد. سهالک الهی الله     حقّ متعا  و داغ بندگی بر د  زده شود؛ د  حقیقت عبودیّت ر

بگویهد؛ دلهش را از حقیقهت سهمات الله      «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ النرَّحِیمِ »خواهد  باید سعی کند وقتی می

ای از عنایهات الهیّهه را    کهم شهمّه   باخبر کند. اگر این کار را انجام دهد، این امید وجود دارد که کهم 

های مسیر کما  در او تهرمیم   خدا مقداری از جاماندگیدریافت کند و شامل حالش شود و به لط  

فرمهود    کم به اسماء الهی، به همان چیزی که قهرآن در مهورد حضهرت آدم    و جبران شود و کم

به معنی علهم ذهنهی و تصهوّرات علمهی نیسهت؛       «عَلَمَ»راه پیدا کند. این  6«اْلأسْماءَ کُلهَا  آدَمَ  عَلَمَ»

تهدریج تعلهیم اسهماء در مهورد مها ههم        د اسماء الله شد. باید کاری کرد که بهیعنی آدم واج «عَلَمَ»
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صورت گیرد؛ یعنی سالک باید تئش کند که به لط  و عنایات الهی مشمو  تعلّم اسهماء از جانهب   

خواست خدا به سمت مقصود گهام   خدا شود و دری از این حقایق بلند به روی قلب او باز شود، تا به

 بردارد.

گوید خودم را با آن عئمت  آن سمه و عئمتی که فرد می «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»ر شاید د

ی حقّ متعا  باشد. چون بعد از اسم  دار کردم، عئمت رحمت رحمانیّه و رحمت رحیمیّه نشان

مو  ترین و فراگیرترین اسم حقّ متعا  است. رحمان رحمت عامّ الشّ شامل« الرّحمن»، اسم «الله»

ی حقّ متعا  است و کمالات وجودی موجودات  است. اصل وجود موجودات، مظهر رحمت رحمانیّه

  ی رحمت رحمانیّه که موجودی وجود دارد، نتیجهی حقّ متعا  است. این ی رحمت رحیمیّه نتیجه

دارد؛ که حیات دارد؛ علم دارد؛ قدرت که موجودی که وجود دارد، کمالاتی دارد؛ مثل ایناست؛ این

ی حقّ متعا  است. این دو اسم از فراگیرترین  اراده دارد و امثا  اینها، آثار رحمت رحیمیّه

ی عالم وجود  گیرند. همه ی عالم وجود را دربرمی ی حقّ متعالند که همه اند؛ از اسماء محیطه اسماء

یی به  وجودی در رلّ این دو اسم قرار دارند. اگر وجودی به موجودی رسیده است و اگر کمالات

 موجودی رسیده است، از رهگذر این دو اسم بزرگ رحمان و رحیم حقّ متعا  است. 

مختصّ مؤمنین است؛ امّا این را  "رحیم"شمو  است و  فراگیر و همه "رحمان"اید که  شنیده

اند اسم رحیم مختصّ مؤمنین است، نه به این خاطر است که  خدمتتان توضیح دهم که اگر گفته

این اسم عامّ الشمو  و فراگیر نیست؛ بلکه افرادی که رحمت رحیمیّه شامل حالشان نشده است، 

هم برای   د. والاّ رحمت رحیمیّهان خودشان با سوء اختیارشان، خود را از این رحمت محروم کرده
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ی حق است. خدا پیغمبر  اش وجود انبیاء که از مظاهر رحمت رحیمیّه همه آمده است. نمونه

ی حقّ متعا  است.  ها را به کما  برساند. پیامبر مظهر رحمت رحیمیّه که انسانفرستاد برای این

  رَسولُ  إنِی»فرمودند   یغمبرکه آمدند، نفرمودند من برای این چهار نفرم. پپیغمبر اکرم

إلاا کافَ ً   وَ ما أرْسَلْناكَ»، 8«إلاا رَحْمَ ً لِلْعالَمینَ  وَ ما أرْسَلْناكَ»قرآن فرمود   7«جَمِیعاً  إلَیْکُمْ  اللهِ

ی حقّ متعا  است، مختصّ یک نفر نیست؛ برای  پس پیغمبر که مظهر رحمت رحیمیّه 9« لِلنااسِ

ای با سوء اختیارشان و  شوند. عدّه مند نمی تها همه از این رحمت متمتّع و بهرههمه آمده است. من

کنند. بنابراین رحمت رحیمیّه هم به اقتضای  به دست خودشان، خود را از این رحمت محروم می

شوند، به خاطر آن است  که گروهی از آن برخوردار نمینفس خود رحمت، عامّ الشّمو  است. این

 اند.  دست خودشان سبب محرومیّت خود را فراهم کرده که خودشان به

از اسماء « الله»رحمت رحمانیّه و رحمت رحیمیّه دو اسم بزرگ حقّ متعا  است که بعد از اسم 

، یعنی عئمت رحمت «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»خواهد  محیط و فراگیر است. حا  سالک می

عئمت رحمان و عئمت رحیم را بر خویش بزند؛ این صفت را رحمانیّه و عئمت رحمت رحیمیّه، 

های  اش این است که رحمت دار کند؛ لازمه ها نشان در خود ایجاد کند؛ خود را  به این نشان

پروردگار را به قلبش برساند؛ قلبش بچشد؛ بفهمد و ادراک کند تا این قلب، قلب رحمان و قلب 

ی حقّ  طور که رحمت رحمانیّه و رحیمیّه ه شود. همانرحیم و سرشار از رحمت و مهر برای هم
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کند هم  ای که در قلب سالک رهور می متعا  فراگیر و عامّ الشمّو  بود، رحمت رحمانیّه و رحیمیّه

که چنین اتّفاقی برای سالک افتاده این است که نسبت به همه محبّت باید فراگیر باشد. عئمت این

خواهد.  کند؛ خیر و صئح همه را می ه دید محبّت و لط  نگاه میی بندگان خدا ب دارد؛ به همه

گونه بودند. اتمّ و اکمل آنها پیغمبر طور که انبیای بزرگ الهی و اولیاء بزرگ خدا این همان

پیغمبر به  رحم ٌ للعالمینیِاند که  است و اهل بیت بزرگوارشان رحم ٌ للعالمیناست که  اکرم

خواستند؛ هیچ  گونه بودند؛ خیر همه را میکرده است. آن بزرگواران این تمام عیار در آنها تجلّی

 خواستند.  کس را محروم از خیر نمی

ی  که جامعه جامعهانبیاء و اولیاء دو نظر به بشر دارند؛ یک نظر، نظر سعادت اجتماعی است؛ این

ی برخوردار از  جامعهی برخوردار از عدالت باشد؛  ی پاکی باشد؛ جامعه یی باشد؛ جامعه متعالی

ی برخوردار از امنیّت باشد.  ی برخوردار از رفاه و آسایش باشد؛ جامعه اخئق و فضیلت باشد؛ جامعه

ای مستلزم عمل به احکام الله است. اگر احکام اجتماعی دین اجرا شود، جامعه  تحقّق چنین جامعه

تک افراد را هم  فرد است. یعنی تک کند. نظر دیگر انبیاء به سعادت هایی را پیدا می چنین ویژگی

ی انبیاء  خواهند. هر دو سعادت، هم سعادت اجتماعی، هم سعادت فردی مورد عئقه سعادتمند می

آورند، هر دو هدف را  و اولیاء است. لذا قوانینی که انبیاء و اولیاء در قالب قواعد و قوانین شرع می

برای تحقّق مصلحت اجتماع قربانی کند. در آنِ  گونه نیست که مصلحت فرد راکند. این دنبا  می

کند. این رهور خیرخواهیِ عامّ انبیاء و  واحد مصلحت جامعه و مصلحت فرد را توأمان محقّق می

ی فردی رحمت را نبیند؛ برای  اولیاء الهی است. حتّی احکامی که شاید انسان در راهرش جنبه
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کنند؛  جرمی شده است و او را مجازات میکه یک شخص مرتکب فرد نیز رحمت است؛ مثل این

کنند؛ تعزیراتی در  دهند؛ حدودی بر او جاری می کنند؛ مورد تنبیه و مجازات قرار می قصاص می

کنند. ممکن است بگوییم به خاطر مصلحت اجتماع دست این دزد را قطع کردند؛  مورد او مقرّر می

د قربانی مصلحت جامعه شد؛ در حالی که کار را اعدام کردند؛ پس مصلحت فر یا آن فرد جنایت

هایی که دین برای مجرمان آورده است، عئوه  گونه نیست. اگر درست نگاه شود، تمام مجازاتاین

تر که  های سبک ی حیات خود مجرم هم هست. مجازات ی حیات جامعه است، مایه که مایهبر این

ایت و تخلّ  و جرم و رلم و فساد دست که از جنشود برای این خیلی روشن است. مجرم تنبیه می

کند و آن را از گزند این رفتارهای ناشایست مصون  بکشد. پس این قانون، هم جامعه را اصئح می

کند.  شود، خود این متخلّ  و مجرم را تربیت می دارد؛ هم با همان حکم مجازاتی که جاری می می

ر جنگ، گفته شود اینجا نه، او دارد از بین ممکن است در حکم اعدام یا درکُشتن کافر یا مشرک د

رود؛ پس فقط مصلحت اجتماع مدّ نظر است؛ در حالی که آنجا نیز مصلحت خود فرد هم  می

شود. چون اگر بماند و راه باطل خود را  مدّنظر است؛ یعنی آن فرد خیرخواهانه اعدام یا کشته می

کند که صدها سا  عمر  رای خودش جمع میای را ب های عظیم جاودانه ادامه دهد، هر لحظه عذا 

کند. پس شخصی که در دنیا اعدام  های اخروی برابری نمی این دنیا با یک ساعت تحمّل آن عذا 

شود. در نتیجه این هم اقدامی به نفع  های سنگین اخروی بیشتر مصون می شود، از عذا  می

کشند؛ یا اگر در  گ مشرکی را میاوست. قدمی است که به سود او برداشته شده است. اگر در جن

الواقع مصلحت خود این دشمن یا  کنند؛ فی ی قضاوت و اجرای عدالت مجرمی را اعدام می صحنه

ی هستی آن مجرم یا دشمن که به تولّد و مرگ محدود  مجرم هم مدّنظر است. چون همه
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دهند، تأثیر  نجام میشود. اصل هستی بشر ما  بعد از این دنیاست و اعدامی که در مورد او ا نمی

ی او دارد. رحمت عام الهی که در قالب قوانین دینی خیر همه  مثبتی برای آخرت و زندگی جاودانه

گونه ها که مجازات اعدام و قتل است، این ترین و شدیدترین مجازات خواهد، حتّی در خشن را می

 کند. رهور می

ء الهی مظهر تامّ آن هستند؛ مهؤمنین ههم   یکی از نمودهای رحمت رحیمیّه هدایت خلق است. انبیا

 ی مؤمن چیستر امر به معروف و نهی از منکر و دلالت به خیر.   اند. وریفه مورّ  به این وریفه

شهود؛ والاّ خهدای    در امر به معروف و نهی از منکر اگر رحمت رحیمیّه حاکم بهود، مهؤثّر واقهع مهی    

فرد امر بهه معهروف و نههی از منکهر کنهد کهه        ناکرده اگر رحمت رحیمیّه سبب امر و نهی نباشد و

خودی نشان دهد؛ اعما  قدرتی کرده باشد؛ دیگران را تحت فرمان خهود در آورده و مطیهع کهرده    

کنهد؛ بلکهه    باشد؛ به این خاطر امر به معروف و نهی از منکر کند؛ نه تنها هیچ مشکلی را حل نمهی 

راه منکر و ترک معروف مصرتر کند. شخصی که چه بسا فرد مقابل را به لجاجت بیفکند و در رفتن 

کند، این امر به معروف و نهی از منکر کردنش خهود یهک    گونه امر به معروف و نهی از منکر می این

کند. خهود   که خودی نشان دهد؛ قدرتی نشان دهد، این کار را میی این منکر است؛ چون به انگیزه

که بر فردی کهه مهورد امهر و نههی     ت است. عئوه بر ایناین کار برای فردِ آمر و ناهی، گناه و معصی

راسهتی طالهب اصهئح فهرد      کند. اگر به گذارد و او را اصئح نمی قرار گرفته است هم تأثیر منفی می

باشد، باید از سر خیرخواهی و محبّت و دوست داشتن او درصدد اصئح او برآید. اگر رحمت نباشهد  
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گیرد محبّت وجود نداشته باشد؛ فایده که ندارد هیچ؛  ی قرار میو نسبت به فردی که مورد امر و نه

 ضرر هم دارد. 

شهود. نهه    ذکر شده است که در آخرالزّمان امر به منکر و نهی از معروف می الهدی در کتا  مصباح 

 به این معنا که مثئ  بگویند این کار منکر را انجام دهید؛ آن کار معروف را انجام ندهید. خیر؛ چنان

کنند که اثر مخرّبش از هزار نهی از معروف بیشتر است. چنان بهد و ناشایسهت    بد امر به معروف می

گوید نماز بخهوان؛   کنند که تخریبش از هزار امر به منکر بیشتر است. لذا راهرا  می نهی از منکر می

-عفّتهی نکهن؛ بهی   بهی گویهد   کند. راهرا  می نماز میگوید که او را برای همیشه بی ای میگونهامّا به

حیاتر و بهی پرواتهر نسهبت بهه      شدّت بیحیایی نکن. امّا برای همیشه از او فردی بهحجابی نکن؛ بی

شهود، مصهداق بهارزش همهین      که در آخرالزّمان امر به منکر و نهی از معروف میسازد. این گناه می

خیزد؛ با خشونت و دشمنیِ  یتواند باشد. یعنی امر به معروف و نهی از منکری که از رحمت برنم می

طرف مقابل است؛ در مقام اِعما  غضب و اِعمها  زور و در مقهام ارههار وجهود و قهدرت و خهود را       

ای ندارد. امّا به عکس اگر واقعا  حهسّ   دادن به دیگران است. طبیعتا  این هیچ اثر سازنده نشان  بزرگ

د دانسهتن و بهه او محبّهت و لطه      نهوع خهو   رحمت، شفقت، مهربانی، دوستی و طرف مقابل را ههم 

توجّهه، توجّهه دههد؛     داشتن، خواهان خیر و سعادت او بودن سبب شود فرد درصدد برآید به فردِ بی

کنهد بهرای    زند؛ این کاری که می فرد ناآگاه را آگاه کند؛ متوجّهش کند که دارد به خودش ضرر می

آیهد کهه رحیمیّهت در آن     ز قلبهی برمهی  خودش زیان دارد؛ اگر از سر مهر و محبّت باشد، که ایهن ا 

توانهد خیلهی    تجلّی کرده است؛ اگر این گونه باشد، قطعا  چنین امر به معروف و نهی از منکری مهی 

 مؤثّر و سازنده باشد و هم جامعه را احیاء کند هم فرد را. 
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کنند، نرم و گونه امر به معروف و نهی از منکر کش را هم اگر این د  و گردن بسیاری از افراد سخت

دارند. قرآن کهریم در ایهن    گیرند و دست از راه منکر برمی شوند و راه معروف را پیش می تسلیم می

های فراوانی را ذکر کرده است؛ ولی ما به عنهوان مثها  روی یهک نمونهه تأمّهل کنهیم؛        زمینه نمونه

ونهه رفتهار   کند؛ خدایی که رحهیم اسهت بهرای رههور رحیمیّهتش چگ      ببینیم خدای متعا  چه می

 کند.   می

گفهت و ادّعهای    مهی  11« اْلأعْلنى   أنَا رَبُکُمُ»فرعون موجود شقی و ستمگر و خونخوار و کسی بود که 

رحم و آلوده و سرشار از فساد بود که همین که خوابی دیهد و خهوابش را    قدر بیکرد. آن خدایی می

شهود کهه وقتهی     اسرائیل متولّد می نیگزاران نقل کرد و آنها تعبیر کردند که پسری در ب برای خوا 

بزرگ شد، تخت و تاج تو را از تو خواهد ستاند و دستگاه حکومت تو را از بین خواهد برد، با همین 

اسرائیل را از  گناه کشت. هزاران زن بنی اسرائیل را بی تعبیر خوابی که برایش کردند هزاران مرد بنی

کهه موسهی بهه دنیها     سر برید و از بین برد؛ به خاطر اینشوهرانشان جدا کرد. هزاران طفل نوزاد را 

 فرعون چنین موجودی است.  11«نِساءَهُمْ  وَ يَّسْتَحْیِی  أبنْاءَهُمْ  يُّذَبِحُ»نیاید. به تعبیر قرآن 

خواههد   ی خودش با فرعون چه کرد. خدا مهی  حا  ببینید خدایی که رحیم است؛ با رحمت رحیمیّه

ی خودش کند؛ یعنهی ههدایتش کنهد؛ اصهئحش کنهد. در بهین        فرعون را مشمو  رحمت رحیمیّه

ترین انسان را کهه موسهی بهن عمهران      ترین انسان، شایسته ترین انسان، متکامل ی بشر متواضع همه

                                         
 .26ی نازعات، آيّه ی. سوره11
 .4ی ی قصص، آيّه. سوره11
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گیهرد   ی خود می را تحت تربیت ویژه کند و حضرت موسی است را انتخا  می السّئم علیهوآلهونبینّاعلی

را به یاد دارید.  تا او را برای کاری که قصد دارد از طریق او انجام دهد، بپروراند. داستان موسی

جعبه یها ررفهی    وقتی به دنیا آمد و مادرش بر جان این نوزاد ترسید، خدای متعا  امر کرد او را در

بگذار و در آ  بینداز؛ کسی که دشمن او و دشمن من اسهت او را خواههد گرفهت. نگهران حها  او      

جهان   گردانیم. خدا چگونه این جریان را مدیریت کرد تا موسی نباش؛ ما دوباره او را به تو برمی

، رشد کند؛ آن هم در سالم به در بَرَد و این نوزاد به دست و زیر چتر حمایت خود فرعونِ نوزادکشُ

شود، خداوند  کم بزرگ می کم است! بعد هم که موسیای که مادر اصلی موسی دامن دایه

آتیَْنناهُ حُکْمناً وَ   »رشد کرد؛  وقتی موسی  ٰ«وَ اسْتَوى  أشدُ هُ  وَ لَماّ بَلَغَ»گیرد؛  او را تحت تربیت می

داد؛ هم علم و دانهش الههی بهه او داد.     خدای متعا  هم حکم و حکمت الهی به موسی 12«عِلمْاً

خودم تو را بهرای ایهن مأموریهت بهزرگ      موسی 13« أنَا اخْتَرّْتُكَ»فرمود   قرآن خطا  به موسی

تو را تحت نظر خودم بسازم، تها   14« عَیْنِی  ٰعَلى  وَ لِتُصنَْعَ»پروراند؛ فرمود   برگزیدم؛ و خودش او را می

تهو را   ای موسهی  15« لِنفَْسِی  وَ اصْطنََعْتُكَ»ساخته شوی. و فرمود  رشد کنی و برای هدفی که دارم، 

 فقط برای خودم ساختم.  

                                         
 .14ی ی قصص، آيّه. سوره12
 .13ی ی طه، آيّه. سوره13
 .38ی ی طه، آيّه. سوره14
 .41ی ی طه، آيّه. سوره12
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ای که علم و حکمت بهه او   اندیشید؛ از دوران نوزادی تا مرحله ٰاین همه تدابیر خدا برای موسی

ههای مختله  آ  دیهده     او را به گونهه  16«فُتوناً  وَ فَتَنااكَ»داد؛ چقدر روی او کار کرد؛ به تعبیر قرآن 

که آنجها سهاخته شهود؛    فرستاد برای این را یک دوره پیش شعیب پیامبر ٰکرد؛ حتّی موسی

کهه  ، این پیامبر بزرگهوار الههی قهرار گرفهت. بعهد از ایهن      حدود هشت سا  تحت تربیت شعیب

مصر،  جدا کرد. در راه بازگشت به ی تربیتی را هم طی کرد، او را از شعیب این دوره موسی

جها   از همهه  وسط بیابان،در شب تاریک و سرد، با زن و فرزندش راه را گم کردند. امیهد موسهی  

جا قطع شد. ناگهان  بهالای آن   در آن شب رلمانی توجّهش از همه 17قطع شد؛ یعنی انقطاع کامل.

 18«الطاورِ نناراً   جانِبِ  مُوسَى اْلأجَلَ وَ سارَ بِأهْلِهِ آنسََ مِنْ ٰ فَلمَّا قَضى»ی نوری دید.  ی مرتفع شلعه قلّه

ای دید. به زن و فرزندش گفت اینجها صهبر کنیهد؛ مهن      ی برافروخته از طرف آن کوه آتشی و شعله

که شما گرم شوید یا از این طریهق راه را پیهدا کنهیم.    بروم شاید قَبَسی از آن آتش بیاورم برای این

فَلمَّا أتاها نودِیَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ اْلأيّمَْنِ فِی الْبقُْعَن ِ الْمُبارَکَن ِ منِنَ الشَنجَرَّةِ أنْ يّنا      »ک شد، وقتی نزدی

ی مبارکهه آمهد،    وقتی در آن وادی مبارک و ایمهن، بهه آن بقعهه    19« العْالَمیِنَ  رَ ُ  إنِی أنَا اللهُ ٰمُوسى

هستم که پروردگار جهانیان است. یعنهی بهه   « الله»، من ندا آمد که ای موسی ٰخطا  به موسی

                                         
 .41ی ی طه، آيّه. سوره18

، 81و مجلسی، بحار، ج  288، ص 3إقبال الأعمال، ج سیّد بن طاووس، مناجاتشعبانيهّ،«إلَيْكَاْلاِنْقطِاعِكمَالَلِيهَبْإلَهِي». 17

 .88ص 

 .28ی ی قصص، آيّه. سوره16
 .31ی ی قصص، آيّه. سوره18
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کند تا موسی را برای فرعهون،   ی با حقّ متعا  رسید. ببینید چه کارها می ی مئقات و مکالمه مرتبه

ی کمها    کار کرد تا او را بسازد و بهه اوج قلّهه   همه عمری روی موسیکند. این  برای آن شقی آماده

ی شهقیّ و سهرکش و متمهرّدی مثهل      ند؛ برای هدایت یک بنهده عبودیّت و بندگی حقّ متعا  برسا

ی حق را   کند. این رحمت رحیمیّه زند و ادّعای خدایی می می 21« ٰاْلأعْلى  أنَا رَبُکُمُ»فرعون که کوس 

خهاطر تمهرّد و   توانست فرعون را بهه  ببینید که برای یک موجودی مثل فرعون چه کار کرد. خدا می

د کند؛ جانش را بگیرد؛ یک صاعقه بفرستد او را بسوزاند و خاکستر کنهد و از  جسارت و استکبار نابو

را این همه سا  رویش کار کرد و پروراند. بعهد   بین ببرد. امّا این کارها را که نکرد هیچ، موسی

را بهه مهددکاری و   که در راه مأموریتش تنها نباشد، برادر بزرگواری مثهل ههارون  هم برای این

 اند، برگزید.  گمارد. سپس این دو انسانی را که در جهان آن عصر گل سرسبد انسانیّتمعاونت او 

  بِآيّاتِی  وَ أخوكَ  أنْ َ  اِذْهَبْ»به او ملحق شد؛ به او فرمود   ساخته شد و هارون وقتی موسی

سستی نکنید. و وقتی ، تو و برادرت آیات من را ببرید و در یاد من ٰای موسی 21« ذِکْرِّی  وَ لا تَنیِا فِی

دو تهایی   22« ٰطَغى  إنَهُ  فِرّْعوَْنَ  اِذْهَبا إلى»هارون را به سوی فرعون بفرستد، فرمود   خواست موسی

بها   «قَوْلاً لیَِنناً   فَقولا لَهُ»پیش فرعون بروید، او سرکشی و طغیان کرده است؛ طاغوت شده است؛ امّا 

                                         
 .24ی ی نازعات، آيّه. سوره21
 .42ی ی طه، آيّه. سوره21
 .43ی ی طه، آيّه. سوره22
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شهاید   23« ٰيَّتذََکَرُّ أوْ يَّخْشى  لَعَلَهُ»بانی با فرعون سخن بگویید؛ سخن نرم، با زبان نرم و سرشار از مهر

متذکّر شود؛ خداترس شود؛ از خدا بترسد؛ از پیامد رفتارهای خطرناکی که در پیش گرفتهه اسهت،   

 بترسد و اصئح شود. این سبک امر به معروف و نهی از منکر قرآن است. 

رشاد منحرفین و گمراهان، اگر رهور رحیمیّت در فرد آمر و گفتیم امر به معروف و نهی از منکر و ا

گذارد. بسیار نادرنهد کسهانی کهه     تواند مؤثّر واقع شود؛ در بسیاری از موارد تأثیر می ناهی باشد، می

پذیرد، حق  گونه دعوت شوند، تأثیر نپذیرند و حتّی اگر یقین هم داریم که شخص تأثیر نمی اگر این

ی سرشار از محبتّ و مهربانی و دوستی در امهر بهه    یراندیشی، خیرخواهی، انگیزهای از خ نداریم ذرّه

خواهیم؛ ولو او پذیرا نباشد. امهر و نههی مها از سهر      معروف و نهی از منکر کم کنیم. ما خیر او را می

ی  راستی بها همهه   گیری و تئفی کردن و امثا  اینها نباشد. به عصبیّت و خشونت و لجاجت و انتقام

د شخص را دوست داشته باشیم. اگر از سر خیرخواهی امر به معهروف و نههی از منکهر کنهیم؛     وجو

گذارد؛ الاّ شَذَ و نَدَر؛ که آنها شقاوتشان به حهدّ   رهور رحیمیّت است و در بسیاری از موارد تأثیر می

  سَنواء  عَلنَیهِْمْ  » 24«أبْصنارِهِمْ ِِشناوَةٌ    ٰسَمعِْهِمْ وَ عَلنى   ٰقُلوبهِِمْ وَ عَلى ٰخَتَمَ اللهُ عَلى»تمام رسیده است؛ 

اینهها بسهیار نادرنهد؛ والّا بسهیاری از افهراد گمهراه و منحهرف         25«أأنْذرَْتهَُمْ أمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُّؤْمِنونَ

و قابهل    ی درست به سهمت ههدایت آنهها بهرود، قابهل ههدایت       هستند که اگر آمر و ناهی با روحیّه

                                         
 .44ی ی طه، آيّه. سوره23
 .7ی ، آيّهی بقرّه. سوره24
 .11ی ی يّس، آيّه. سوره22
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افزایهد و آنهها را    ی دیگری برود، بر انحراف آنها می اگر خدای ناکرده با روحیّهاصئحند. درحالی که  

 کند.   کنند تثبیت می در راه غلط و خئفی که طی می

کهه فرعهون را   ی حق بود که گفتیم فراگیر است. ببینید خدا برای ایهن  ی رحمت رحیمیّه این نمونه

چه کسانی را ساخت؛ بها چهه دسهتورالعملی    دعوت کند چه تدارکی دید؛ چه کسانی را بسیج کرد؛ 

دانهد او   دانهد فرعهون پهذیرا نیسهت؛ مهی      که خدا با علم ازلی خودش میآنها را فرستاد! در عین این

گهذارد. گفتهیم اگهر کسهی برخهوردار از رحمهت        تمام مهی  شو نیست؛ امّا در عین حا  سنگ هدایت

 نگذاشته است.نیست، خودش خودش را محروم کرده است؛ خدا کم   رحیمیّه

و اینجها سهمات الله    «نَفْسِنی سِنمَ ً منِنْ سِنماتِ اللهِ     ٰاُسِمُ عَلنى »یعنی  «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»پس 

رحمانیّت و رحیمیّت است. یعنی عئئم و نشان رحمانیّت و رحیمیّت باید در وجود سهالک الهی الله   

یر خواههد شهد؛ سرشهار از محبّهت و دوسهتی و      رهور کند و اگر رهور کرد، این وجود سرشار از خ

زنهد؛ حتّهی جهایی     مهربانی برای همه خواهد شد. عرض کردم؛ حتّی جایی که در جنگ شمشیر می

کند؛ آنجا هم از سر خیرخواهی است. این مثها  را زیهاد بهرای     که در مقام قصاص، حدّی جاری می

شدّت بیمار اسهت و اگهر عمهل جراحهی     بهای بیمار شده است.  ام؛ گفتم فرض کنید بچّه عزیزان زده

شدّت عاشق اوست، پزشک جرّاح اسهت.  روی او صورت نگیرد، از دنیا خواهد رفت. پدر کودک که به

کند. کهودک درد خواههد کشهید؛ امّها عمهل پهدر        دارد؛ شکم کودک را پاره می تیغ جرّاحی را برمی

ر عمل خشهن اسهت؛ شهکمش را پهاره     سرشار از مهر و مهربانی و خیرخواهی برای فرزند است. راه
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ی اینها از سر خیرخهواهی   کرد؛ خون جاری شد؛ جراحاتی ایجاد شد؛ دردی در پی آن بود؛ امّا همه

 بود. 

اولیاء الهی و عارفان بالله که پدران بشریّتند ؛ به حا  بشریت مهرباننهد و از سهوی دیگهر طبیبنهد.     

 پیغمبهر اکهرم   26« دَوّار  بِطِبِهِ  طَبِیب » فرمودند  ی پیغمبر اکرم دربارهامیرالمؤمنین

گشتند  شان بود و دنبا  بیماران می پشتی ی وسایل معالجه و جرّاحی در کوله طبیبی بودند که همه

تا سراغشان بروند و آنها را معالجه کنند. بنابراین جایی که انبیای الهی دست به شمشهیر و اسهلحه   

ند؛ کارشان نسبت بهه فهردی ههم کهه در مهوردش قصهاص       کن برند؛ جایی که قصاص جاری می می

آید؛ سرشار از مهر و محبّهت اسهت. روح آن فهرد را از     شود؛ یا شمشیر بر فرقش فرود می جاری می

دهند تا بهیش   کند، نجات می شرّ نفسی که در زندگی دنیوی بر او مسلّط شده است و او را رها نمی

 تش اضافه نکند.اش، آتش روی آ از این برای حیات جاودانه

. بنابراین موقع تهئوت  «مانی  ِ وَ الرَّحیِمِی  ِسِی بِسِمَ ِ الرَّحْاُسِمُ نفَْ»یعنی  «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»پس 

ایهم   گفتهه  «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»ی حمد در نماز، وقتی  قرآن و از جمله در هنگام خواندن سوره

 در جان ما محقّق شده باشد.  که این حقیقت

ی  و رحیمیّهه   خواهیم که قلب ما را محلّ رهور صفت رحمت رحمانیّهه  از خدای رحمان و رحیم می

 . رحم ٌ للعالمین و خاتم النابییّن محمّد مصطفیخویش قرار دهد. به حقّ 

                                         
 .241، ص 34و مجلسی، بحار، ج  116ی شرّيّف رضی، نهج البلاِ ، خطبه. 28
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